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کودکان و داعش 
توانســته اســت مرزهای  داعش 
مختلف وحشــت و اخــلاق و تکنیک 
را پشت ســر بگذارد. کودکان و زنان از 
قربانیان آنها و اتفاقا جزء علاقه مندان 

آنان هستند. 
کودکان

گزارشگر ســی ان ان در سفری که 
به تل ابیض داشــته اســت از برخی 
فعالیت هــای آنان که هنــوز آثارش 
باقی مانده، نکته هایی را نوشته است: 
«آثار روانی حکومت دوســاله داعش 
بــر تل ابیض بــر روح و روان کودکان 
و بزرگ ســالان این منطقه باقی مانده 
اســت. کودکان تل ابیض از وحشــت 
خــود در زمان حکومت داعش بر این 
منطقــه می گویند و اینکه می خواهند 
بــار دیگر به مدرســه بازگردند». خبر 
ربوده شدن هزارو ۲۰۰ کودک عراقی یا 
ســوری یا جذب کودکان و نوجوانان، 
چندی است که مدام مطرح می شود. 
طبق آخریــن اخبار، به نظر می رســد 
داعــش بر روی کــودکان و نوجوانان 
ســرمایه گذاری کرده اســت. هرچند 
اگــر پــای مجــازات در میان باشــد، 
می توانند حتی نوجوان زیر ۱۸ ســال 
را درحالی کــه به صلیب کشــیده اند 
در خیابان هــای بوکمال در شــهر دیر 
الزور بچرخانند. آنان شیوه های جدید 
آمــوزش بــرای نوجوانــان را دارند. 
به تازگی داعش با انتشــار ویدئویی از 
نحوه آمــوزش نیروهایش در «قفس 
این  در  کــرد.  پرده بــرداری  آموزش» 
ویدئو که غالب حاضران در آن نقاب 
دارند، نحوه تیراندازی از نزدیک، دفاع 
شخصی و حرکات رزمی نبرد تن به تن، 
به اعضــای داعــش آمــوزش داده 
می شــود، مثلا یک فرمانده روی بدن 
نظامی  فرماندهان  مــی رود.  راه  آنها 
داعش نوجوانان و جوانان تازه پیوسته 
به این گروه تروریســتی را برای تمرین 
و آمــوزش وارد این قفس ها می کنند 
و بــه آنهــا تیرانــدازی و مهارت های 
رزمی آموزش می دهند. یا با بررســی 
می رســد  به نظــر  دیگــر،  ویدئویــی 
کودک آزاری جزء شــیوه های آموزشی 
آنان شده اســت. به گزارش روزنامه 
دیلی میــل، تصاویری از گلاویزشــدن 
کــودکان بــا یکدیگــر را در حالی که 
فرماندهان مسلح شان آنها را تشویق 
نمایــش می گــذارد.  بــه  می کننــد، 
همچنیــن عناصری مأمــور کتک زدن 
ایــن کــودکان با چــوب می شــوند.  
همچنیــن تصاویــر دیگــری کودکان 
نقــاب داری را نشــان می دهــد که با 
سر خود اجسام سخت را می شکنند، 
مبارزه آکروباتیکــی را تمرین می کنند 
و درحالی که به طرفشــان گلوله های 
داخــل  می شــود،  شــلیک  جنگــی 

تونل های فلزی می خزند. 
تکنولوژی

 آنان توانســتند صفحات شخصی 
فرماندهان ارتــش آمریکا را در توییتر 
و فیس بــوک هک کنند. ایــن گروه از 
فضای مجــازی و اینترنت برای جذب 
علاقه مندان استفاده می کنند. ازاین رو 
مقامات پلیس اروپــا (یوروپل) اعلام 
ســتیزه جویان  حســاب های  کردنــد 
داعــش را در شــبکه های اجتماعی 
مســدود و به این ترتیــب از تبلیغــات 
این ســتیزه جویان جلوگیری کنند. اما 
عجیب تــر اینکه بعضــی قوانین آنها 
کاملا در تضاد با تکنولوژی است مثلا 
داعش از طریق بلندگوها از ســاکنان 
دو شــهر فلوجه و رمادی خواسته تا 
برنامه های ماه رمضان را که از طریق 
شبکه های ماهواره ای محلی و عربی 
پخش می شــود، تماشــا نکنند و در 
سخت  مجازات های  با  غیراین صورت 

ازجمله اعدام مواجه می شوند. 
زنان جایزه می شوند

جهــاد نــکاح در ابتدا شــوک آور 
بود، اما به تدریج زنــان آمدند و اعلام 
کردند در این کار حضور داشــتند. البته 
به تازگی اعلام شــد مردانی نیز در این 
جهاد حضــور دارند. اما زنــان زیادی 
مورد ظلم و تجاوز و خریدوفروش قرار 
گرفتند؛ ازجمله زنان ایزدی. رفتارهایی 
که با زنان ایزدی از ســوی داعشــی ها 
شد، در نوع خود جزء وحشتناک ترین ها 
بود، کمی بعد آنان مورد خریدوفروش 
قــرار گرفتنــد. اما اکنون به مناســبت 
حفــظ قرآن بــرای ماه رمضــان زنان 
جایزه مردان داعشی شــده اند که نفر 
اول تا ســوم این مســابقات می شوند. 
نتیجــه مســابقه روز ۲۱ رمضان اعلام 
خواهد شد و توزیع جوایز در شب عید 

فطر انجام می شود. 

گزارش

خیابانی برای تمام فصول 

خیابان «متنبی» در مرکز شــهر بغداد و در حدِ فاصل بین رود دجله 
و خیابان الرشید، از قدیمی ترین خیابان های بغداد، واقع شده است. این 
خیابان در حقیقت بازار محصولات فرهنگی برای اهالی بغداد به حساب 
می آیــد، چراکه تجارت کتاب در عراق در این خیابان جریان دارد و انواع 

کتب و مجلات را می توان در این خیابان و کتاب فروشی هایش یافت. 
متنبی در سال ۲۰۱۵: 

خیابان متنبی در حال حاضر نقشــی بی بدیــل در فرهنگ عراق بازی 
می  کنــد و جایگاه ویژه ای در ایــن زمینه دارد. کافی اســت در یک روز 
جمعه به این خیابان ســری بزنیــم تا بســیاری از چهره های فرهنگی 
و هنــری عــراق را در کنــار یکدیگر ببینیم که مشــغول بررســی آثار و 

سخن گفتن از آخرین وضعیت عرصه فرهنگی عراق هستند. 
بسیاری از کتاب فروشی های این خیابان وسعت کمی دارند و رسم 
و سنت اصلی در این خیابان، فروش کتاب ها در خیابان و روز جمعه 
اســت. در روز جمعه مقابل هر کتاب فروشی، حصیری پهن می شود 
و کتاب فروشــی ها کتاب های شان را روی این حصیرها پهن می کنند و 
در معرض دید علاقه مندان قرار می دهند. این، ســنتِ خیابان متنبی 

است. 
در حال حاضــر یکــی از نکات مثبــت متنبــی، دوری ایــن مرکز از 
طایفه گری و نگاه فرقه ای است و همین امر باعث شده هر هفته شاهد 
حضور تمامی جریانات طایفه ای و مذهبی عراقی در این خیابان باشیم. 
آنهــا بعضا به طرح مطالبات شــان می پردازند و ایــن موضوع به دلیل 
حضور تقریبا تمامی شــبکه های تلویزیونی عراق در این خیابان، در روز 
جمعه اســت. در هر هفته هنرمندان شــیعه، ســنی، مسیحی، ایزدی، 
صابئــه و...، را می توان در این خیابان یافــت که در کنار یکدیگر درحال 

گفت وگو درباره مسائل فرهنگی هستند. 
یکی از برنامه هایی که جدیدا و پس از اشغال عراق و سقوط صدام 
در خیابان متنبی باب شــده اســت، مطالبات صنفی و گروهی اســت؛ 
معمولا عده ای با چاپ پلاکارد و نوشــته به حمایت از یک جریان، مثلا 
حشــد شــعبی یا ایزدی ها، پس از تعدّی داعش به آنها یا اعتراض به 
نابودی آثار باستانی عراق توسط داعش، می پردازند یا اینکه در اعتراض 
به شــرایطی مانند رســیدگی نکردن حکومت به وضعیت آوارگان و...، 
تجمعاتی برگزار می کنند و از فرصت حضور رسانه ها در خیابان متنبی 
در روز جمعه، برای رســاندن صدای شــان به مردم عراق بهره برداری 

می  کنند. 
با همکاری شــهرداری بغداد و مجلس استان بغداد، در حال حاضر 
دو ســاختمان تاریخی مجاور با خیابان متنبی، به نام های مرکز الثقافی 
البغدادی و قشــله، به محوطه فرهنگی خیابان متنبی پیوســته اند و از 

آنها استفاده فرهنگی می شود. 
این دو ساختمان، متنبی را از یک مرکز فروش کتاب به مرکزی شامل 
تمامی فروع فرهنــگ و هنر تبدیل کرده اند و این امکان برای هنرمندان 
تمامی رشــته ها فراهم شده اســت تا با حضور در این مراکز، به عرضه 

آثارشان به علاقه مندانِ هنر و اساتید عراقی بپردازند. 
درحال حاضــر در مرکــز الثقافی البغــدادی، ســالن های متعددی 
تعبیه شــده است که از برخی از آنها به  عنوان سالن برگزاری همایش و 
نشست های علمی با ظرفیت های مختلف بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر و همچنین 
برای اجرای برنامه های شــعرخوانی، نقــد و رونمایی از کتاب، برگزاری 
برنامه ها و مناســبت های مختلف و...، استفاده می شود. بخش دیگری 
از سالن ها به صورت گالری در اختیار هنرمندان رشته های گوناگون قرار 
می گیرد تا آثارشــان را به نمایش بگذارند. در این ســالن ها معمولا آثار 
نقاشی، کاریکاتور، خط، عکس و...، از برجسته ترین هنرمندان عراقی در 
کنار آثاری از هنرمندان جوان این کشور به نمایش درمی آید. ازهمین رو، 
بــا حضور در ایــن مرکز می توان ســالنی را یافت که برنامــه نقد ادبی 
در آن در جریان اســت، ســالنی دیگر که در آن شــعرخوانی می شود و 
در گوشــه ای دیگر، نمایشگاه آثار نقاشــی هنرمندی جوان در کنار آثار 
استادی برپاست که در سالن کناری مشغول نمایش آثار کاریکاتور خود 

است. 
همچنین در محوطــه میدان و اطراف حوض وســط مرکز الثقافی 
البغــدادی، در بیشــتر ایام ســال غیــر از ماه های بســیار گــرم بغداد، 
نمایشــگاه هایی برپا می شــود و یک ســن بزرگ نیز در این محوطه قرار 

دارد که از آن برای اجرای برنامه های نمایشی استفاده می شود. 
محوطه قشــله، اما به فضای باز و ســاعت تاریخــی اش که بر فراز 
برجی قدیمی خودنمایی می کند، شــناخته می شــود. آلاچیق های این 
محوطــه شــاهد گعده های هنرمندانی اســت که شــعرخوانی و...، را 
پی می گیرند و در گوشــه ای، هر هفته نقاشــان جوان به نقاشی مقابل 
انظار علاقه مندان مشغول اند. نواختن موسیقی زنده برای حاضران نیز 
از برنامه های ثابت در این محوطه اســت که معمولا توسط هنرمندان 

جوان اجرا می شود. 
در ایــن محوطه نیز یک ســالن بســیار بزرگ برای برپایــی گالری و 
نمایشگاه در نظر گرفته شــده است و معمولا چند نمایشگاه به صورت 
هم زمان در حال برگزاری اســت. همچنین فضای مناسبی برای اجرای 

هنرهای تجسمی در این سالن وجود دارد. 
فضــای عمومــی ایــن مرکــز، در حال حاضر بیــش از آنکــه مانند 
ســالیان و دهه هــای گذشــته در اختیار کتــاب و کتاب خوانی باشــد، 
به ســمت نمایشــگاهی از آثار هنری یا محلی برای تضارب آرا و افکار 
و دیدوبازدیدهای روشــنفکری سوق داده شده اســت و فعالیت هایی 
مانند شعرخوانی، اجرای موســیقی، نقد ادبی، نمایشگاه های عکس و 
کاریکاتور و نقاشــی و...، جای خــود را میان جامعه فرهنگی متنبی، به 
خوبی باز کرده اســت؛ هر چند بخش توجه برانگیزی از متنبی همچنان 

در اختیار کتاب و کتاب خوانان است. 
درحال حاضــر می تــوان در کنــار کتــب قدیمی و دســتِ دوم یا به 
اصطلاح رایج متنبی «اســتوک»، کتاب های جدیدی را از انتشاراتی های 
معتبــر عربی در قاهــره و اردن و بیــروت و امارات یافــت؛ هرچند در 
سال های اخیر تلاش هایی برای حضور بیشتر جریان های اسلامی در این 
مرکز بزرگ فرهنگی عراق، به ویژه در زمینه کتاب، صورت گرفته اســت، 
ولــی به دلیل جو غالب این مرکز، که از ســالیان دراز در اختیار جریانات 
چپ بوده اســت، این هدف به کُندی محقق شده است و کتب اسلامی 
در مقابل کتب غیراســلامی و گاهی ضداســلامی، درصد کمی از کتب 
موجود در این خیابان را به خود اختصاص می دهند، از همین رو ضرورت 

تلاش بیشتر در این زمینه کاملا احساس می شود. 
در حال حاضــر نمی توان به وفــور، کتب فکری، عقیدتی شــیعی و 
اســلامی را در این خیابان یافــت، در حالی که در ۱۰ گام اولِ ورود به این 
خیابان، به راحتــی کتاب هایی از مراکز مطالعات امارات و قاهره و اردن 
را می یابید که درباره هلال شیعی و حتی مطالبی در ضدیت با شیعه  اند 
و این موضوع به دلیل ارتباط قــوی توزیع کنندگان عمده کتاب در عراق 
با این مراکز از ســالیان دور و همچنین نوع تفکر آنها است که از طریق 

متنبی به  کل عراق می رسد.

سال دوازدهم    شماره 2333زاویه پنجشنبه    4تیر 1394

یک مفهوم 

 اعمــال داعــش، تاکنون، مملو از شــقاوت، ســنگ دلی و بی رحمی بوده 
اســت و شاید جزء شــنیع ترین اعمال انســان علیه انسان به حســاب آید. در 
چنین شــرایطی بعید نیست افراد زیادی مبهوت و شگفت زده، از شما که فکر 
می کنند تخصصی در زمینه روان شناســی مغزمحور داریــد، درباره داعش و 
اعمالشــان بپرســند، همان طور که بارها از من پرسیده شــد. اغلب این سؤال 
تکرار می شــود که چگونه چنین جنایات غیراخلاقــی ای را می توان با افتخار 
و ســرافرازی تصویر بــرداری کرد و در ســایت های اینترنتی گذاشــت یا اینکه 
می پرســند چگونه با وجــود تمامی کراهت و اشــمئزازی که این صحنه های 
خشــن و اعمال غیرانسانی و وحشــیانه ایجاد می کند، هنوز هم می توانند در 
میــان نوجوانان و جوانان جوامع مرفه غربی و در قشــر تحصیل کرده ســایر 
نقــاط جهان، برای گروه عضو گیری  کنند. صرف نظر از نیات و مقاصدی که در 
ســطح کلان سیاسی برای تأســیس حکومتی به اصطلاح اسلامی به خلافت 
البغدادی مطرح اســت، اغلب این سؤال مطرح می شود که در مغز اکثر افراد 
این گروه چه می گذرد. آیا آنها جنون دارند که در قرن بیســت ویکم و در عصر 
علم و تکنولوژی ارتباطات، جذب گروهی می شــوند که به طور آشــکار دست 
به اعمال غیراخلاقی و شــنیع، مطلق گرایانه و غیرانسانی می زنند؟ شواهدی 
علمی دال بر وجود اســکیزوفرنی و انواع جنون دیگر به طور فردی یا جمعی 
در افراد شــاخص گروه وجود ندارد و گمان نمی رود نظریه ای براساس جنون 
دســته جمعی، از نظر عصب پژوهی بالینی - اجتماعی پایه ای اســتوار داشته 
باشــد. بعید به نظر می رســد که ســایر اختلالات و بیماری های مغزی روانی 
چون افســردگی نیز چنین فاجعه ای جمعی به بار آورد. شاید وجدان پریش ها 
(سایکوپات ها) که اغلب قدرت اجرائی بالایی در نشان دادن قساوت و شقاوت 
خود دارند، در میان این جماعت، بیشــتر یافت شــوند، امــا هیچ دلیل علمی 
قانع کننــده ای از وجدان پریشــی در افراد این گروه در دســت نیســت. گرچه 
احتمال وجود چنین اختلالات شــخصیتی ای در میان رهبران و صادر کنندگان 
دستور بیشــتر اســت. اما به طورکلی پژوهش علمی دقیق و معتبری در این 
زمینه وجود ندارد تا به ارزیابی قابــل اطمینانی از کارکرد مغزی- روانی آنها 
دســت پیدا کرد. در این موارد که دســتیابی به داده های علمی دقیق میســر 
نیســت، می توان از روی تظاهرات رفتاری و کرداری گروه و باورها و اعتقادات 
تبلیغ شــده آنهــا به گمانه زنــی علمی پرداخــت. در میان اعضــای داعش، 
افراد تحصیل کرده، دانشــگاه رفته و مطلع از آخرین دســتاوردهای علمی و 
تکنولوژی روز، کم نیســتند. به نظر می رسد افراد بالای هرم قدرت این گروه از 
قدرت مدیریت، تصمیم گیری و اجرائی مغزی به درجات بالا در شرایط سخت، 
برخوردار هســتند. برای یافتن دلایلی توجیهی برای رفتار شنیع و قساوت گونه 
گروه داعش نســبت به انسان های خارج از گروه و دســته خود، ابتدا باید به 

دستگاه باور و عقیده ساز مغز آنها رجوع کرد. 
پژوهشــگرانی ازجمله «هالیگن»، به این گمان رسیده اند که نظام باورساز 
مغز ما انســان ها چــون صافی ای برای قبول یــا رد واقعیت ها عمل می کند و 
اشــخاصی که مغزشــان نظام باورمند بدون انعطاف و سختی دارند، بسیاری 
از واقعیت هــای ملموس و قابــل ادراک را نمی توانند از این صافی عبور دهند 
و این خــود باعث افکار و رفتاری افراطی غیرقابل انعطاف و تقســیم ســاده 
جهان به دو گروه خودی (مظهر خیر) و گروه غیرخودی (مظهر شر) می شود. 
«کاتلیــن تیلر»، پژوهشــگر دیگر، ســخت جانی ســاختارباور و اعتقاد را چون 
ســاختار حافظه و خاطره به علت تثبیت آن بــا ملال انگیزه، هیجان و پاداش 
در مغز، دیرپا می داند. پژوهشــگر دیگری چون «ادولفس»، با بررســی ساختار 
افکار هذیانی در ســندرم کاپگراس که نوعی باور غلط اســت که در آن چهره 
نزدیکان واقعی، تقلبی به نظر می رســد، سعی دارند تا به ساخت و کار باور در 
مغز انســان پی ببرند. براساس نظر «اتاسکات اتران»، پژوهشگری که در زمینه 
کارکــرد مغزی در باورها کار می کند، می توان چنین نتیجه گرفت که گروه هایی 
افراطی چون داعش با گســترش دامنه تخیــل خود و تصور ماورایی از دنیایی 
دیگر، بر اضطراب وجودی ناشــی از میرایی و فریب مداری و خالی از معنویتی 
ابــدی و حقیقتــی مطلق در این جهان، به باور به ســعادتی ابــدی و پایدار و 
حقیقتی مطلق، مملو از معنا، تهی از دروغ و فریب می رسند و حاضر می شوند 
جــان این دنیایی خــود را فدا کنند و جان مخالفان خــود را با بی رحمانه ترین 
شــکل ممکن بگیرند. پژوهشگران دانشــگاه کلرادو نیز به نقش ترس از مرگ 
و فانی بــودن زندگی این جهانی در پناه بردن بــه ارزش های مقدس ماورایی و 
تقویــت آن در بافت فرهنگ گروهی، تأکید می کنند. «ماتیو لبرمن»، عصب پژوه 
اجتماعی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که عامل ترس در تحکیم 
اعتقــاد و باور تعصب آلود نــاآگاه نقش عمده ای بازی می کنــد و دراین میان، 
او نقــش امیگدال (بادامک)، برانگیزانده تــرس در ارتباط با بخش های میانی 
قطعه پیش پیشــانی مغز را دخیل می داند که موجب تثبیت ناآگاه اعتقادات 
پابرجایی می شود. «جرولد پست»، پژوهشگر دیگر، به این نتیجه می رسد که در 
چارچوب خشــک باورهای گروه های افراطی ای چون داعش انسان به صورت 
فرد، هویتــی جداگانه ندارد، بلکه فقط در قالب گروهی خود قابل شناســایی 
اســت و اگر به گروه خودی وابســتگی نداشته باشــد، از گروه دشمن، شیطان 
یا کفر اســت و ســزاوار بدترین مجازات هاســت. پژوهش های «پیژینسکی» و 
«کروگلانســکی» نیز نشــان می دهد در گروه های افراطی، هویت فردی فدای 
هویت جمعی و اهداف فراجهانی شــده و انتظــار برای پاداش به دنیای پس 
از مرگ حواله داده می شــود. شاید به این دلیل است که آنها خود را در مقابل 
منطق و عقل این جهانی مقاوم و آســیب ناپذیر می بینند، چون از فرامینی دور 
از منطق و عقل انســانی پیــروی می کنند و از این دیدگاه، اعمالشــان غیرقابل 

پیش بینی به نظر می رســد و تنها وابســتگی گروهی این افراد است که به آنها 
هویت و شــخصیت می دهد. فرد داعشــی تحت تأثیر احساســات همدلانه و 
عاطفی در مقابل سوژه های قربانی خود قرار نمی گیرد، چون دستگاه همدلی 
و هم احساســی مغــزش را در برخورد بــا اعضاي گروه کفر- شــامل تمامی 
آدم های روی زمین مخالف گروه- خاموش کرده است. نفرت فراگیر نسبت به 
کفار، رحم نمی شناســد. داعش هر فرد از گروه غیرخودی را پاره ای وابسته به 
 کل جبهه شیاطین می داند و چهره انسانی قربانی خود را نمی بیند و مأموریت 
خود را فرازمینی می داند. داعشــی ها دستگاه عظیم کفر روی زمین را سر تا پا 
نیرنگ، دروغ، ســالوس و آغشــته به پلیدی تصور می کنند و هر نوع اعتمادی 
نســبت به آن را خیانت بــه آرمان های فرازمینی خود می داننــد. فرامین را از 
طریــق خلیفه و اعضای گروه، بی چون وچــرا اجرا می کنند، چون هویت فردی 
خود را فقط در گروه می شناســند. همانا که سرکردگان گروه خودی، نمایندگان 
قادر مطلق و واقف بر همه احوال، نیرنگ ها و فریب های دشــمن، چه آشــکار 
و چه پنهان، هســتند. داعشــی ها تحمیل مبارزه سخت از سوی دشمن کافر و 
شــیطان را امتحانی ســخت برای تحکیم صفوف خود در راه مبارزه می دانند. 
پذیرفتن مرگ داوطلبانه در حملات انتحاری برای آنها نوعی خودکشی نیست. 
چون خودکشــی به دلایل فردی و شخصی حرام است اما انتخاب کشته شدن 
در حملات انتحاری در راه اهداف گروه، استشهاد یا شهادت تلقی می شود که 

عملی سزاوار بهترین پاداش ها در جهان باقی است. 
اگر از منظر روان شناســی مغزمحور، به پدیده داعش نیک بنگریم، متوجه 
می شــویم گروه هایی چون داعش به انســانیت در هیئت زمینی آن، بی اعتنا 
و بی اعتماد هســتند و آن را پست و بی مقدار می شــمارند و بی تاب هستند تا 
هرچــه زودتر خود و دیگران را از قفس تن خلاص کنند و به جهانی دیگر که 
خود هم تصور درســتی از آن ندارند، هدایت کنند. به همین دلیل می خواهند 
همــه را بــا خیــالات بی بنیاد خود بــه آتش بکشــند و بمیراننــد. آنها برای 
جســمانیت و این جهانی بودن خود حرمتی قائل نیســتند و فراموش می کنند 
که انســان در طبیعت از خون، پوســت، گوشت، اســتخوان و عصب ساخته 
شــده است و از طریق آن به آگاهی رســیده و با همه ضعف ها، بی کفایتی ها 
و عدم حتمیت و نارســایی هایی که بر وجودش حاکم است، توانا ترین موجود 
روی زمین است. این نوع رویگردانی از وجود خاکی انسان، زمینه را برای خود 
و دیگرتخریبی و حرکتی به سوی نابودی و تاریکی محض آماده می کند. چون 
ارزش های متعالی انسان در شــرایط زیست زمینی متبلور می شود. احساس، 
اندیشه، خاطره، خیال، اندیشه و معنویت، از تن و جان انسان نشئت می گیرد. 
اصلی ترین اصول اخلاقی برای انســان حفظ هویت زمینی اســت. شاید برای 
قدرت های حاکم امروزین که مجهز به آخرین وســایل تکنولوژیک برای کشتار 
و ســرکوب هســتند، مؤثرترین راه مبارزه با داعــش، مقابله به مثل، با اعمال 
زور و کشــتار برای انتقام گیری باشــد. ولی این چاره کار نیست. باید بدانیم که 
چرا فرهنگ تحمل، تســاهل، جــای خود را به عدم تحمــل، نفرت و بیزاری، 
قســاوت و شقاوت، داده است و چرا تنوع افکار، عقاید و باورها را برنمی تابیم 

و خشمگینانه از سر جنگ جهت حذف و نابودی هر مخالفی درمی آییم.  
روان شناســی مغزمحور که برای ارزش های معرفت آفرین  تنانگی انســان 
زمینــی اعتبار و احترام قائل اســت، راه را در تعلیم و پرورش اصول بنیادینی 
می دانــد که در هیاهــوی تحولات ســریع و پیدایش ابرقدرت هــای ماورایی 
اقتصادی، سیاســی و نظامی در جهان، همراه با گســترش تــوان پرواز تخیل 
جوانان در دنیای مجازی شــبکه های اجتماعی، اهمیت خود را از دست داده 
اســت. شــکی نیســت که قدرت های بزرگ حاکم نظامی، سیاسی، اقتصادی 
جهان نیز خواهان کنترل بیشــتری روی شبکه های اجتماعی برای نشان دادن 
قدرت ماورایی خود بر تمامی امور زمینی انسان های روی زمین هستند. تعجبی 
نــدارد که داعش نیز بــرای اظهار وجود و قدرت نمایی در مقابل دشــمن، از 
طریق شبکه های اجتماعی، قدرت ماورایی خود برای برای سربازگیری از میان 
سپاه کفر را به رخ بکشد. اما طنز تلخی در پس این وقایع نهفته است. فناوری 
نوینی که حاصل تلاش مغزهای دانشــمندانی اســت که با تبعیت از قوانین 
فیزیکی، طبیعی و این جهانی، به توســعه ارتباطات روی کره خاکی برای رفاه 

انسان های روی زمین رسیده اند، ملعبه دســت و سوءاستفاده قدرت مدارانی 
خواهان تســلط ماورایی بر سرنوشت انســان زمینی شده اند؛ انسانی که هنوز 
امکان چشیدن سعادت این جهانی را پیدا نکرده است تا بتواند تجسم درستی 
از سعادت ابدی در جهانی دیگر داشته باشد؛ سعادت انتزاعی، فقط در خیال 
زورآزمایانی که قوانین طبیعی روی زمین را برنمی تابند، شکل می گیرد و برای 
همراه کردن باورها، دســت به قدرت نمایی خشونت آمیز و کینه توزانه می زنند 
و تخم نفرت، نفاق، ترس و وحشــت در مغز و دل انبوه ناباوران به راهشــان 
می پاشــند. در چنین فضایی دور از انتظار نیست عده ای نیز چنین فکر کنند که 
شــاید ابرقدرت های حاکم زورمدار با اعمال اراده حاکمانه و قاهرانه ماورایی 
خــود نیازی ذاتی به خلق دشــمن هایی با باورهای ماورایــی و فرااین جهانی 

دارند که داعش یکی از نمونه های آن است. 
روان شناســی مغزمحور، راه مبارزه با داعش را زورآزمایی خشــونت آمیز 
انتقام جویانه، از ســوی قدرت هایی نمی داند که خود نیز در پرورش باورهای 
ماورایــی افراطی متخاصم در درون خود، مســئول هســتند، بلکه چاره را در 
برپایی و تقویت نظامی جهانی می داند که اعتماد و باور آدمی را به خویشــتن 
زمینــی بازگردانــد و اخــلاق و معنویتی برخاســته از طبیعــت، توانایی های 
تنانه این جهانی انســان را بگستراند. متأسفانه شــرایط بحرانی درحال حاضر 
جهان، آماده چنین تحولی نیســت؛ تحولی که نیاز به بازسازی ساخت قدرت 
سیاســی ، اقتصــادی و اجتماعی گســترده دارد. متأســفانه درحال حاضر در 
جهانی دوقطبی نبرد بین خیروشــر، خدا و شیطان، حق و باطل، سیاه و سفید، 
زمینه ساز قدرت یابی زورمندان ماورایی می شود که مصالحه و صلح بین تنوع 
و گوناگونی افکار، ایده ها و شــیوه ها و روش های زندگی را مشکل می کنند. در 
این شــرایط، امکان برای مدارا، تحمل و تســاهل کاهش می یابد و خشونت، 
قهر و ســنگ دلی به اصلی غیرقابل گریز تبدیل می شود. در این کشاکش، دور 
از انتظار نیســت آدم هایی که هویت انســانی خود را گم کرده اند و خویشــتن 
خویــش را در چنگال قدرت های ماورایی اســیر می بیننــد، به ازخودبیگانگی 
برسند، به فکر مقابله به مثل و تشکیل گروه هایی با باورهای ماورایی به مقابله 
بــا قدرت غالب، به جنگــی انتحاری بروند تا در دنیایی دیگــر، به پاداش این 
مبارزه خود برسند. آنچه ما از کشتار بی رحمانه و تخریب آثار هنری و تاریخی 
شــهرهای در تصرف داعش در شــبکه های خبری می بینیــم، مقابله به مثلی 
در برابر دشــمن قهار و جنایتی تلافی جویانه اســت که هنر نمایش و ســینما 
را به چالش می کشــد. هنر ازجمله ســینما، از نظر روان شناســی مغزمحور، 
پدیده ای انســان محور است و با وجود و هستی زمینی انسان گره خورده است 
و می تواند تنفر، خشــم، انتقام، خشونت، وجدان پریشی، باورهای فراجهانی و 
فرازمینی را به نمایش بگذارد، ولــی همه این نمایش ها، تمرینی خیالی برای 
تقویت توان انســان در اجتناب و پرهیز از عوارض دردناک و تراژیک خشونت 
مرگ گســتر در زندگی واقعی اســت. هنر؛ صحنه تمرینی برای پیروزگرداندن 
ارزش های زمینی انســان و احترام به موازیــن اخلاقی و حفظ حرمت حقوق 
انسانی و زیستن در کنار یکدیگر است. هنر با قدرت های مسلط بر جهان در گیر 
می شــود و به چالش برمی خیزد تا به تنوع زیســت زمینی انسان در هر کجای 
این کره خاکی، به یک میزان احترام گذاشته شود. اگر هنرمندی چون استانلی 
کوبریک به فجیع ترین شکلی وجدان پریشی انسانی را در فیلم «پرتقال کوکی»، 
«غلاف تمام فلزی» و «درخشــش» به تصویر می کشد، در جهت آماده کردن 
شــرایطی برای مقابله با زشتی ها و عوارض تخریبی این پدیده شوم در زندگی 
واقعی و اعتراض به استفاده غیراخلاقی و ضدبشری از آنها توسط قدرت های 
مســلط ماورایی است. اما داعش درست برعکس آن حرکت می کند. داعش 
از واقعیت جنایت شــنیعی فیلم برداری می کند که به دســت خود برپا کرده 
اســت و برای قدرت نمایی در مقابل نیروی دشــمن از آن اســتفاده می کند. 
اعمال داعش، ضدارزش های انســان زمینی و هنر به عنوان پدیده ای انســانی 
است. فراموش نکنیم که استفاده از خشونت، توپ و تانک، موشک، هواپیمای 
بدون سرنشــین، سلاح های کشــتار جمعی در زندگی واقعی، هنگامی فزونی 
می گیرد که هنر، قدرت پیشگیری از خشونت غیرانسانی زورمداران ماورایی را 

از دست داده و بی هنری به فضیلت تبدیل شده باشد. 

بررسی مغزمحور اعمال بی رحمانه «داعش» 

قدرت نمایی بی تابانِ رهایی از قفس تن
  عبدالرحمن نجل رحیم

  عصب شناس و عصب پژوه 

وضعیت فرهنگی در کشورهای موردتهاجم داعش متفاوت است ازجمله 
در عراق. یکی از مکان های فرهنگی این کشور خیابانی است که قدمت آن به 
اواخر عصر عباســیان بازمی گردد و در زمان حکومت عثمانیان در عراق به نام 
«الاکمکخانه» خوانده می شــد که کلمه ای ترکی و به معنای محل ســکونت 
نظامیان بود. در ســال ۱۹۳۲، کمیته ای به دســتور ملک فیصل تشکیل شد تا 
نام های جدیدی برای خیابان های بغداد تعیین شود و از آن زمان نام متنبی  بر 
این خیابان نهاده شــد. بســیاری از چهره های برجسته فرهنگی عراقی، مانند 

علامه حسین علی محفوظ، از مشتریان دائمی این مرکز فرهنگی بوده اند. 
ایــن خیابان در ابتــدا به عنوان مرکــزی حکومتی، مطرح بــود و علاوه بر 
کتاب فروشــی ها، برخی مغازه های دیگر و رســتوران ها و عکاســی هایی نیز 
برای خدمت بــه مراجعان به ادارات دولتی در آن وجود داشــت، ولی پس 
از ســال ۱۹۵۰، به تدریج تمامی کتاب فروشی های مطرح عراقی به این خیابان 

نقلِ مکان کردند و این مکان به خیابانی صرفا فرهنگی تبدیل شد. 
در این خیابان قدیمی چاپخانــه ای متعلق به قرن ۱۹ میلادی وجود دارد 
که نشــانگر قدمــت فعالیت های مرتبــط با موضوع کتــاب و فرهنگ در این 

خیابان اســت. درحال حاضر نیز برخی کتاب فروشــی های موجود در متنبی، 
کتب تاریخی و نســخ خطی بسیار نادری، بعضا با قدمتی برابر با تاریخ بغداد، 
دارنــد.  علاوه بر کتب تاریخی موجود در این خیابان، بناهای موجود در آن نیز 
به خودی خــود قدمتی تاریخی دارند؛ بناهایی که به ســاختمان های بغدادی 
شــهرت دارند و شامل ساختمان قشله، مدرســه الموفقیه، ساختمان دادگاه 
مدنی بغداد در دوران پادشــاهی و برخی ساختمان های کوچک تری هستند 

که نشان از قدمت تاریخی خیابان هاي این چنیني دارد. 
سعد ونجلیل، از نویســندگان بنام عرب، بغداد را بدون متنبی مانند بدنی 
توصیــف می کند کــه نبض ندارد و خــون در آن جریان نــدارد. وی می گوید 
نمی تــوان جمعه ای را تصور کرد که بغداد باشــد و مــردم به متنبی نروند و 

این مانند جریان نداشتن خون در بدن فرهنگ و تاریخ و تمدن عراق است. 
در ســال ۲۰۰۷، القاعــده بــه ایــن خیابــان حمله کــرد. در ایــن حمله 
کتاب فروشــی العصریه، که از قدیمی ترین کتاب فروشی های متنبی به حساب 
می آمد و در ســال ۱۹۰۸ تأســیس شــده بود، به طور کامل منهدم شــد و به 
ســاختمان چاپ خانه شــابندر، که از ســاختمان های فرهنگی بسیار باارزش 

عراق به حســاب می آید، آســیب جدی وارد شــد و همچنیــن برخی دیگر از 
ساختمان ها نیز دچار آتش سوزی شدند. 

پس از ایــن انفجار، کمیته ای با مشــارکت وزارت فرهنــگ عراق، وزارت 
شهرداری ها و مجلس استانی عراق تشکیل شد و طرحی را برای بازسازی این 
خیابان تصویب و اجرا کردند. به دلیل اهمیت بالای این خیابان، در سال ۲۰۰۸ 
با حضور نوری المالکی، نخست وزیر وقت عراق، و تعداد زیادی از مسئولان و 

اهالی فرهنگ عراق، این خیابان افتتاح شد. 
درحالی کــه پیش از تســلط صــدام بر عــراق، این خیابــان مرکزی برای 
خرید و فــروش آخرین و به روزترین نشــریات و کتب در خاورمیانه به حســاب 
می آمد و آخرین نشــریات عربی از بیروت و قاهره و امان، مســتقیما به متنبی 
ارســال می شد، در عهد صدام و به ویژه در زمان تحریم های سازمان ملل پس 
از جنگ دوم خلیج فارس، به دو دلیل این خیابان به شکل عمده ای افت کرد 
و به فروشــگاهی برای فروش کتب دستِ دوم تبدیل شد؛ دلیل اول ممانعت 
صدام از ورود کتاب و سختگیری شدید درباره انتشار کتب فکری و عقیدتی و 

دلیل دوم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها بود. 

 امیرقهرمانى . رایزن فرهنگى ایران در عراق
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